
        و بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمد
  

  

  

  

        !!!!آي آدميان، ابليسآي آدميان، ابليسآي آدميان، ابليسآي آدميان، ابليس
  

يرنگ، سنگ آتشي كبود، خاك خاكستري در گذرگاه هوا شعله اي ب          
دوزخ، گياه از نفس افتاده؛ نه پرنده اي، نه چرنده اي، و گاه خزنده اي از جست و 

: ، به امنيت ساية زير سنگي گريزانجوي بي هنگام پشيمان، همچون خيالي ناتمام
  .نانيمروز تابست

آويخته از تفكرّ  دستها در پشت خميده به تفكرّ، و سرِعارف از پيش،                 
 ه مانده، و الاغ از دنبال، با آذوقة عارف مهربان، با خاك و آتش مهربان، با فاصل

بازگشتي از دهكده به دامنة كوه، به مغارة عارف، آن . مهربان، و با شكيبايي نيز 
      بريده از لذّتهاي وهم، آن بريده از وهمهاي لذّت، آن به درون خزيده، آن در مأمنِ 

  .بي نيازي خلوت گزيده
و هفته اي يكبار به دهكده رفتن را، و ساعتي چند در تنها دكةّ دهكده     

دربارة از خود گسستن و به دوست پيوستن  نشست را، و با حقيقت جويانِ كنجكاو
سخن گفتن را، و پشم ريسيده را با ناني و پنيري و يك مشت و دو مشت گردويي 

.از داشتن نتوان خواند، كه سخت از انصاف به دور استتاخت زدن را، پاي در بند ني
   يخلوت بود؛ عارف بي رشته به مغاره، كه   الاغ بي رشته به عارف پيوسته    
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در خورد برآمدن از چاه طبيعت داشت، و نيز آن سادگي پاك را كه محراب تأمل در 
 مي گذشتسيري اما عارف هنوز در تأمل بود و از مراتب  . شناخت حقيقت تواند بود

از الاغ ده سالي بود كه و  ،داشتكه تا پيوستن او به دوست راهي دراز در پيش 
    .ته بودسعادت همسفري با عارف نصيب ياف

صداي ناپيوستة زنگولة الاغ حبابهايي بود، تك تك، از فلزّ جنبان بر آمده،     
بر آبگيرِ منجمد هوا نشسته، و پيش از فرصت نگاهي شكسته، و شكستنِ اين حبابهاي 

        حبابها در ذهن عارف . صدا بود كه عارف را به همراهي الاغ مطمئنّ مي كرد
ذهن عارف نمي شكست، زيرا كه از مفاره به دهكده رفتن مي شكست، اما آرامشِ 

دورة مرور دريافته ها و شناخته ها بود، و ذهن غوغايي داشت و تلاشي سخت در 
ساختن و پرداختنِ ارمغاني مر حقيقت جويانِ كنجكاو را در آن انتظار صبح آدينه، 

غاره رفتن دورة از دهكده به م. در  دكةّ با آراستگي آغوش گشوده، تا عارف بيايد
ژرف كه از خود بر ستيغ  » بي خودي«آسايش بود، دورة فراغت از سفر تأمل و آن 

  .حاصل مي آيد بودن و به ديگران در اعماقِ دره نگريستن
هاي فرسوده بر سنگ و خاك بود، نه لناگهان ديگر نه صداي شكيباي نع    

آسايش مألوف بيرون آمد  و عارف از. شكستنِ حبابهاي زنگوله بر آبگير منجمد هوا
از خستگي؟ از پيري؟ از رنج افتادنِ نعلي . الاغ مانده بود. و سر برگرداند

فرسوده؟ از ديدن ماري؟ از چه؟ از هر چه بود، عارف از بيم بريده را از تاريخ 
  .باستانيِ بيم اشارتي گفت

: عارف صداي در سينه خفته را به دويدن در هواي ايستاده خواند    
  »ون، وايساده ي كه چي؟حيو«
براي شنيدنِ جواب . از روي عادت نگفت. اين را بي اختيار گفت    

و خنده اش هم نگرفت . با تغير هم نگفت، و تعجب هم نكرد كه گفت. نگفت
 كند، آن  زنده   برايش را  دور   آن روزهاي خاطرة  نتوانست   چون  گفت، كه 

 

 

 

 

 

  



  100ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبلا  آمد
روزهايي كه هنوز عارف نبود و سر هر چيز جزئي دادش به هوا مي رفت و هر 

  »وايساده ي كه چي؟«: وقت كه مي خواست كسي را به عجله بيندازد، مي گفت
عارف قلاّب دستهايش را از پشتش باز . ان طور ايستاده بوداما الاغ هم    

نمي رفت كه الاغ را ادب كندو . قدمهايش او را بر گرداند. سرش رفت بالا. كرد
فقط فكري بود كه يعني چه؟ نكند الاغ بيچاره به بد جايي از خطّ عمرش رسيده 

د، مي توانست براي باشد؟ نعلش افتاده؟ مار ديده؟ بالاخره هر كدام از اينها مي بو
  .عارف درد سر بزرگي باشد

عارف هنوز دو قدمي به طرف الاغ بر نداشته بود كه سر جايش     
نه . اگر راست بگويند، درست مثل الاغي بود كه شير ديده باشد. خشكش زد

يك چيزي كه آدم تمثيلش را با آب و ! چه مي دانم. مرگ، نه مار، يك فاجعه
ند، و حتّي انتظار دارد كه باور هم بكنند، ولي انتظار تاب براي همه تعريف مي ك

بله، صدايي كُلفُت، اما . ندارد كه خودش يكدفعه از توي تمثيلش سر در بياورد
كُلفُتي اين صدا را اگر يك مرد مي داشت، مفت و . زنانه به گوشش خورد

          ، اما با همة كلفتي يك رگة زنانه تويش»خر صدا«مجاني به ش مي گفتند 
  :صدايي بود كه بوي الاغ مي داد، اما طعم زن داشت. مي دويد

  »!وايساده م، دارم فكر مي كنم«    
عارف نه فقط سر جايش خشكش زد، بلكه نيم قدم هم عقب رفت و     

الاغ  .زل زده بود به الاغ و جنب نمي خورد. آنوقت سر جايش خشكش زد
انگار كه : يك صداي لوس و بيموقع زنگوله اش صدايي كرد،. سرش را بالا برد

توي نماز جماعت يكدفعه كسي از صف اول به ياد يك شوخي رشتي، يا 
الاغ سرش را برد بالا . قزويني، يا اصفهاني، يا تركي بيفتد و قاه قاه بزند زير خنده

  »!قربون، عرض كردم وايساده م، دارم فكر مي كنم«: و گفت
بود كه از وحشت دويده بود دم عارف خودش نبود كه گفت، جانش     

  »!عوذ باالله من الشيّطان الرجّيماَ! چي مي شنوم«: لبش و گفت
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      ه بود از غم و فكر، با همان صدايالاغ كه حالا چشمهايش پر شد    
. من خودم هستم، الاغ جناب عالي! قربون، تعجب نكنين«: ناله مانندش گفت

  »!وايساده م، دارم فكر مي كنم
عارف عضله هايش را كمي از خشكي وحشت آورد بيرون و رفت     

. ديك يا دو تا كلمه بود كه آنها را تكرار مي كر. زير لب چيزي مي گفت. جلو
واسه . قربون، خيال مباركتون تخت تخت باشد«: الاغ گفت. چيزي بود مثل دعا

هموني هستين كه بودين، و مي ترسم هميشه هم . حضرتتون هيچ اتفّاقي نيفتاده
فقط واي به حال من بيچاره كه دگه نمي تونم الاغ . همون باشين كه هستين

  ».باشم
تاد، نه با آن حالتي كه عارف با يك حالت تازه نزديك الاغش ايس    

: هميشه در مقابل او داشت، و آنوقت مثل اينكه با يك همنوع طرف باشد، گفت
» يعني من ديوونه شده م؟ ميشه همة اينها خيال باشه؟! تو را خدا راست بگو«

چه ... الاغ لبخندي. خوب به الاغش نگاه كرد و خوب هم گوشهايش را تيز كرد
  : خلاصه الاغ لبخندي غمناك زد و گفت... يمطور مي شد گفت لبخند؟ بگذر

بهش  قربون، به همون خدايي كه اقّلاً سي سال آزگاره مي دوين كه«    
و شما هم هيچ جاتون عيب و علتّ . الاغ جناب عالي. برسين، من خودم هستم

  ».گفتم وايساده م، دارم فكر مي كنم. خيال هم نمي كنين. تازه اي پيدا نكرده
ا  برد به طرف آسمان و با كسي در آن طرفهاي هستي، عارف سرش ر    

يعني ميشه كه من به حقيقت رسيده «: م و خيال حرف زدهدر آن طرفهاي و
باشم؟ يعني ميشه كه پرده ها از جلو چشم و گوش من ورداشته شده باشه؟ يعني 

  »واقعاً ميشه كه من خود حقيقت شده باشم؟
اش باز همان صداي لوس بيموقع را الاغ سرش را تكاني داد و زنگوله     

  به   قربون، شما رو«: صداي الاغ بيچاره اين دفعه ديگر روح التماس بود. بلند كرد
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. ن حقيقت قسم دست از لجاجت ور دارين و قبول كنين كه من خودم هستمهمو

گه هم يجناب عالي سي هزار سال د. هيچ از اون دلخوشيها هم به خودتون ندين
اين تعجب . كه برين، با اين قدمهايي كه تا حالا ور داشته ين، به جايي نمي رسين

اين الاغ پير مفلوك و حيرت رو بگذارين كنار و چند دقيقه اي به حرفهاي 
درست مثل .  يه فاجعة عظيم. تدرسته، اين يه فاجعه س. خودتون گوش بدين

همون فاجعه اي كه توي جنگل واسة اولين حيوونهاي دو پا افتاد و اونها رو كرد 
ميون اينها يه دسته شدند . اشرف مخلوقات و كارشون رو به اينجا كشوند

 اره دنبال حقيقت مي گردين؛ يه دسته شونآدمهايي مثل جناب عالي كه تو ي مغ
خوب ديگه، چه . شدند اونهايي كه توي كهكشونها دنبال حقيقت مي گردند مه

هر كس از او وقتي دنبال يه چيزي مي گرده كه اون چيز رو گم كرده ! ميشه كرد
اگه اون رو داشته و گمش كرده، پس مي دونه كه چي رو گم كرده و . باشه

رو نداشته و خيال كرده كه گمش كرده، پس اون و اگه . انگار گمش نكرده
ميشه گفت . خياله گم كردن و پيدا كردن همه ش. هيچوقت پيداش نمي كنه

خلاصه، قربون، جناب . كسي كه دنبال حقيقت مي گرده، خودش رو گم كرده
و كسي هم . عالي از اونهايي هستين كه خودشون رو گم كرده ن، نه حقيقت رو

دنيا رو زير و رو مي كنه و چيزي ! گم كرده باشه، واي به حالش كه خودش رو
  ».گيرش نمياد، چون نمي دونه كه داره دنبال چي مي گرده

گر به كلّي فراموش كرده بود كه كيست، كجاست، با يعارف حالا د    
. پاهايش سست شد. بي اختيار خودش را سپرده بود به واقعه. كي طرف است

با پشت دستش عرق . عرقچين را از سرش برداشتروي زمين داغ نشست و 
مثل يك  تدستي هم به سر نيمه طاسش كشيد و آنوق. پيشاني اش را پاك كرد

بالاخره بايد يك . نه، نمي توانم باور كنم«: محكومِ مأيوسِ ملتمس به الاغ گفت
  ».اتفّاقي افتاده باشه
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ككتون هم . اتفّاقي افتاده، اما نه واسة شما. خوب، البتّه«: الاغ گفت    
هر اتفّاقي افتاده، واسة منِ بيچاره افتاده كه . ته دلتون قرص و قايم باشه. نگزه

بيرون  تلاغ سالمِ سليم باشم، چون يه دفعه از خونة طبيعديگه نمي تونم يه ا
مي دونين معني اين فاجعه چيه؟ . مي زنم حرفكردم و حالا هم دارم  فكرمدم و او

     اون قدرها هم . البتّه من نمي گذارم اين فاجعه ادامه پيدا كنه و فاجعه بمونه
   آهاي، همنوعهاي : خود پرست نشده م كه راه بيفتم و به الاغهاي ديگه بگم

     اين كه تا حالا. شما جاهلين. رو عوض كنين من، بياين راه و رسم زندگيتون
، قربون، من فاجعه رو توي خودم هن! بياين فكر كنين. مي كرده ين زندگي نبوده

. ما الاغها اصلاً هوس مرشد و مراد شدن نداشته يم. آخر عمرمه. تموم مي كنم
همون . به فكر كردن و حرف زدن افتادم، آدم نشده مهم كه يه دفعه  يمن يك

الاغي كه بودم، هستم، فقط يه بار نمي دونم چي مجبورم كرد يه غلطي بكنم كه 
تا گند كار در نيومده، سر و ته قضيه رو يه ! اول خلقت تا حالا نكرده تبارم از

  » !جوري هم مي آرم
تسبيح مي انداخت،  عارف كه با انگشتهاي استخواني لرزانش تند تند    

هر اتفّاقي افتاده، حتماً . تو هر چي مي خواي، بگو، اما من باور نمي كنم«: گفت
  »!توي وجود من افتاده

مي بخشين ها، مجبورم مثل شما «: الاغ حالا ديگر قاه قاه خنديد و گفت    
ون رو حسنِ خودتون مي دونين، اقربون، عيب شما آدمها، كه . آدمها بخندم

تنها چيزي رو كه مي تونين . هيچوقت هيچي رو باور نمي كنين. ديگههمينه 
آقاجون، عزيز جون، . فقط خودتون رو باور مي كنين و بس. باوركنين، خودتونه

كلّة طاست بشم كه آفتاب عارف جون، فداي اون هيكل نحيفت بشم، قربون اون 
قها واسة من افتاده، واسة من توش افتاده داره برق مي زنه، واالله، باالله، تاالله همة اتفّا

  مدام به حرفهايي كه يا واسة خودت . آخه ده ساله كه با تو دمخورم! احمقِ ناالاغ
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تموم كتابهايي رو كه توي مغاره با . ي يا واسة مردم، گوش مي داده م مي زده

رو در هفده مكتب  فناء في االلهمي خواي برات . صداي بلند خونده ي ، حفظم
مثلاً مي دونم كه ! فلسفي و مذهبي تعريف كنم؟ نه خيال كني دارم لاف مي زنم

من اخلص الله  ديثح. تفصيلش بمونه. سلوك سير الي االله و سير في االله است

تفسير و . رو مي دونم) 1( لسانه يالحكمة من قلبه علاربعين صباحاً ظهرت ينابيع 
سلوك اول ترك است، دوم صلح است،  طمي دونم كه شراي. تفصيلش بمونه

. سوم عزلت است، چهارم صمت است، پنجم جوع است، و ششم سهر است
ي، و چه ااهدم تو چه رنجي برده ده ساله كه من ش. آره قربون. تفصيلاتش بمونه

  آدم بخواهد  يه سالك و عارف  هتا فهميده اي و فهميده اند كه اگ رنجها برده اند
   »!واقعي بشه، بايد چه مراتبي رو بگذرونه

و مثل يك معلّم از خود راضي و آتشي درق  عارف از جا كنده شد    
الاغ . از كوره در رفت معلوم نبود چرا يكدفعه اين طور. خواباند توي گوش الاغ

و با آن  دهداصلاً باورش نمي شد كه آن عارف وارسته اين طور تغيير حال ب
دست استخواني لرزانش به اين محكمي سيلي بخواباند توي گوش او، آن هم 

عارف افسار الاغ را . عارفي كه سالها بود آزارش به يك مورچه هم نرسيده بود
راه بيفت، «: ر آن را كشيد و گفتبه دست گرفت و عين يك خركچي ماه

 »!زود باش بجنب كه مخم داره  زير آفتاب جوش مياد! هين ن ن ن ! حيوون

الاغ از . فايده اي نداشت. رويش را بر گرداند و افسار را كشيدعارف   
  توي جيبش هم . دستهايش خالي بود. عاف افسار را ول كرد .جايش تكان نخورد

___________________________________________  
      هركه چهل صبحگاه خاص خدا شود «: اين حديث نبوي را چنين معني كرده اند  -1

خدا خالص كرد  يخود را برا ديبا البته. شود يبر زبانش جار يحكمت از قلب و يچشمه ها
  ».تصاحب حكمت ينه برا
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هيچ وقت فكر نكرده بود كه . نداشت كه بشود با نوك تيز آن زور گفتچيزي 
خم شد روي . به اطرافش نگاهي انداخت. روزي به سيخونك احتياج پيدا كند

ك تيز بر داشت و رفت پشت الاغ و ميان پاره سنگها يك تكّه سنگ نواز . زمين
بدون اينكه خوب نگاه كرده . سر تيز سنگ را محكم فرو كرد به زير دم الاغ

  : الاغ جفتكي انداخت و با لحني قاطع گفت. باشد، جاي دلخواه را پيدا كرده بود
اگه به زور باشه، من زورم ! مرد حسابي، لوس بازي را بگذار كنار«    

مي رم عقب، مي آم جلو، و همچين با كلّه ام مي زنم تو  . خيلي بيشتر از توئه
شكمت كه شش تا معلّق بزني و  توي هر معلّق يكي از مراتب سلوك رو از ياد 

  ».احترامت رو دست خودت نگهدار و چند دقيقه به حرفهاي من گوش بده! ببري
گرفتار يك الاغ . اين مسجد جاي خنديدن نبود. عارف هوا را پس ديد    

دوباره نشست روي زمين . فهم شده بود و جز تسليم و رضا چاره اي نداشتچيز 
خيلي خوب، هر چي تو «: و اين دفعه زد به سيم مدارا و لحنش را عوض كرد 

اما آخه به من بگو تو كي هستي؟ شيطون توي قالبت رفته؟ يا از همون  . بگي
تو به ش  اولش هم الاغ نبوده ي؟ خواهش مي كنم، محض رضاي هر كس كه

اعتقاد داري، به من بگو مأموريتت چيه؟ تو رو فرستاده ن كه من رو امتحان 
كني؟ همون ابليس هستي كه رفته اي توي جلد الاغ من؟ اقّلاً بگو، خيالم رو 

  »!راحت كن
حس كرد كه اگر همان طور ايستاده . الاغ دلش به حال عارف سوخت    

روي زمين دراز شد و رو كرد به  او هم. حرف بزند، حالت تحكمّش زياد است
تو هم . نه، قربون اون شكل ماهت، من هيچ مأموريتي ندارم«: عارف و گفت

تو اصلاً رسالتي . فكر مسيح شدن هم به كلّه ت نيفته. احتياج به امتحان نداري
هيچكس اون طورها هم كه تو خيال مي كني . نداري كه امتحان لازم داشته باشي

  واسة  مي خواين  تون   همه  آدمها شما   كه  طوره  چه  دونم نمي. رسالتي نداره
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اولش نمي فهمين ! داديگرون رسالت داشته باشين، اما واسة خودتون اصلا و اب

ديگرون اون جوري بعد كه فهميدين، مي خواين . كه آدم بايد چه جوري باشه
باشن كه شما شايسته مي دونين، اما نه براي خودتون، بلكه براي ديگرون، چون 

خلاصه اين ديگرون هستن كه بايد به . خودتون همون فهميدن واسه تون كافيه
عمل كنن تا شما راحت باشين و آقايي و سروري  »آدم نبايدها«و  »آدم بايدها«

. كه يه دفعه به كلهّ م زد و خواستم رسالتي پيدا كنممنِ بيچاره رو بگو  !كنين
تمومش كنم . حالا ديگه كار از كار گذشته. رسالتي واسة صاحبم كه تو باشي

ما نه، از بالاتر حرف مي زنم، مثل خود ش... مي خوام بهت بگم آدم حسابي! بهتره
آدمهاي حسابي، شما كه از عهد دقيانوس تا حالا دارين : مي خوام بگم... آدمها

رياضت مي كشين و فكر مي كنين تا يه راهي واسة رستگاري خودن پيدا كنين، 
  »!چرا يه دفعه هم به اين فكر نيفتاده ين كه يه نگاهي به ما الاغها بكنين

حال كسي را . بود گيج و كلافه. خسته بود. رش پايين بودسعارف     
فقط براي . داشت كه يك عمر رشته باشد و حالا همه اش را پنبه كرده باشند

اينكه به الاغ بفهماند كه دارد به حرفهاي او گوش مي دهد، مرتبّاً سرش را       
پيدا بود كه نمي تواند حواسش را  انشمي جنباند، اما از قيافه اش و از نگاه حير

الاغ بعد از چند لحظه اي . از حرفهاي الاغ سر در بياوردنمي تواند . جمع كند
  :سكوت، به حرفش ادامه داد

تموم اين فلسفه هايي كه واسة رستگاري آدميزاد سر هم . آره، جونم«    
كرده ين و هيچ آدميزادي هم نتونسته اونها رو واقعاً و قلباً به كار ببنده، چيزهايي 

ا حالا زندگي مي كرده يم و هيچوقت هم است كه ما الاغها از اول خلقتمون ت
شريفيم،  ،ما نداشته يم كه فيلسوفيم، عارفيم، مرتاضيم، وارسته ايم، بزرگواريعاد

تو خودت سالهاست داري ! مراديم، پيريم، مرشديم، كامليم و از اين جور چيزها
  يعني  نگهداري،   طبيعت  توي خونة  رو  خودت  بتوني  مي كشي كه رياضت 
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بخوري، بخوابي، جفتگيري كني، راه بري، سرگرم باشي، تماشا كني و بگذروني 
ين كارها رو نمي كنيم؟ خوب، مگه ما الاغها هم. و به كسي هم آزاري نرسوني

اين همه كه قرنها . اين كه ديگه اين همه فكر كردن و رياضت كشيدن نمي خواد
زور زده ين به كجا رسيده ين؟ چي رو عوض كرده ين؟ تونستين نخورين، 

چه كرده ين؟ يه مشت  انخوابين، جفتگيري نكنين؟ تازه غير از اين كاره
اگه ! چه مي دونم چيهارهنگ و اسمش رو گذاشته ين تمدن و ف! تشريفات

فرق شما با ما ! شرفتون به همين تشريفات قّلابيه، مرده شو همه ش رو ببره
. باز ترين و  از حقيقت زندگي از همة ما دور ترين هحيوونها اينه كه از همة ما حقّ

اين هم . ط باشينلّاگه اين طور نبود، نمي تونستين به سر همة ما مس! همين و بس
علم اولين و آخرين در ذات تو : خوب بلدين كه به ديگرون بگين. رگيتونهاز بيچا

اما ! از بيرون چه مي طلبي. هر چه مي خواهي در خود طلب كن. مكنون است
. پخش مي كنين نيوالاخر نيلعلم الاوخودتون راه افتاده ين و ميون همه 

يه الاغ . باش، عارف جون، اگه خيلي دلت مي خواد رستگار بشي، الاغ هخلاص
متأسفانه يا . سليم سالم نيستم سادة آخه من ديگه يه الاغ. ، نه مثل منهساد

  خوشبختانه بايد كلك خودم رو بكنم تا با اين فضولي و كنجكاوي اي كه 
برو همة اون كتابهاي  عارف جون،. كرده م نسل در نسل الاغها رو بيچاره نكنم

وزي با دل پاك و حواس جمع با الاغها فلسفه ت رو بريز تو رودخونه و چند ر
زندگي . چشمهات رو خوب واز كن و ببين اونها چه كار مي كنن. زندگي كن

راز زندگي خود . هيچ رازي نداره كه تو بخواي اون رو كشف كني و جار بزني
چه . ز طبيعتيم و هستيم و همينيم كه هستيماما . راز دار بزرگ هم طبيعته. زندگيه

. اينها رو  بايد به ش بگين زور زيادي! كه طبيعت داره چه كار مي كنهكار داريم 
بيعت واسه طهمين چند وقت ديگه س كه تموم چيزهايي رو كه قرنها رشته ين، 

  چون شما آدمهايي كه من . نو  از  نو، روزي  لابد روز از  اونوقت. كنه  پنبه  تون
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راستش اين هم كه ديدي يه دفعه من همچين حالي . قرار بگير نيستينمي شناسم، 

پيدا كردم، واسه اين بود كه اين آخر عمري ديگه حوصله م  از اين همه نادوني 
حالا اگه تو شعور داشته باشي، پا نمي شي . مها سر رفته بودو غرور شما آد

مطمئنّ . حرفهاي من رو آيات منزلة خودت حساب كني و راه بيفتي وسط آدمها
ممكنه خيليها دنبالت راه . تو مشهور بشيممكنه . باش كه اونها حاليشون نمي شه

. ي عوض بكنياما هيچكس رو نمي تون. جنجال تازه به پا كنيه ممكنه ي. بيفتن
خلاصه اگه شعور داشته . هر كس بايد موقعيتش رو پيدا كنه و خودش بفهمه

باشي، اين چند روز زندگي رو كه واسه ت مونده، بي رياضت مي گذروني و 
  اين قضيه رو هم فراموش . مي ري پيش مادر همه. نجا كه بايد بريومي ري ا
به راه،  يبه راه، سر پايي: مي ري. به هيچكس هم هيچي نمي گي. مي كني

هرچند كه ديگه . مي خوري و مغز گردوت رو پشمت رو مي ريسي و نون و پنير
گمون نكنم همة كارهايي رو كه طبيعت خواسته، ازت بر بياد، اما امتحان كن، 

. آره، عارف جون، حرف من تموم شد. خلاصه حسرت به دل نمير. شايد بشه
دادي، يا اين طور وانمود كردي كه خيلي ازت ممنونم كه به حرفهام گوش 

  »...تو رو به خير و ما رو به ! خدا حافظ. گوش مي دي
و ناگهان خورشيد غبار شد، كوه جنبيد، گياه به موج در آمد، تاريكي به     

خت، نور به تاريكي بوسه زد، عطرها با شتاب آهوان در پنجة شيرها نور در آوي
ر بستر آتش زاييدند، زيرا كه الاغ از جا بر آبستن شدند و رنگها با پرواز ابرها ب

جهيده، رو به مغاره فرا مي دويد، و عارف عرقچين بر خاك افكنده، قباي سنگين از 
  .تن به در آورده، به سوي دهكده مي دويد

     الاغ فرا مي رفت، بي بانگي، بي حسرتي، و عارف فرو مي رفت، فرو     
  :د، و فرياد برداشته بود كهمي غلتيد، فرو مي شكست، فرو مي پاشي

  »!ابليس! ابليس! آي آدميان، آدميان، ابليس«    
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نگاهي كرد و به دره نيز  و الاغ هنگامي كه به مغاره رسيد، به آسمان    
نگاهي، و به هواي تافته نيز، و آنگاه نيز نگاهي به عارف، كه مي دويد، كه مي پريد، 

و الاغ خنده اي شيرين كرد، خنده اي » !ابليس! آي آدميان، ابليس«: و فرياد مي زد
  !آرام، و خود را به قعر دره در افكند

و  سكوت الاغ در لذّت پيوستن و در فاصلة بانگ عارف در غبار دويدن، و    
خورشيد خورشيد بود، و هوا هوا بود، و خاك خاك بود، و آب آب، و :  رستن

همه چيز ذهن او بود و ذهن او . بود كه فراموش كند  ههستي چيزي در ذهن نداشت
  .آرام بود، و آرامش چه شيرين غوغايي داشت
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